
www.sharghdaily.com شنبه۶
۳۱ خرداد  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۳۷

مروری بر «نقابی به رنگ آسمان» 
باسم خندقجی

حفاری تاریخ مدفون
پارســا شــهری: «نقابی به رنگ آسمان» اثر 
باســم خندقجی، نویسندهٔ فلســطینیِ برنده 
بوکر عربی، روایت باستان شــناس فلسطینی 
به نام «نور»، ساکن اردوگاه پناهندگان رام االله 
است. این رمان که سال ۲۰۲۴ بوکر عربی را از 
آن خود کرد، مسئلهٔ هویت در تاریخ فلسطین 
را پیگیری می کند و می کوشد تا با به چالش 
کشیدنِ روایت اشغالگران صهیونیست، تاریخ 
بدیلی از فلسطین و مردمانش به دست دهد. 
ادبیات اینک در کنار متفکــران و مورخان نوِ 
اسرائیلی و فلسطینی به  کمک کشف حقیقت 
تاریخ فلسطین آمده است تا در روایت غالب 
فاتحان و اشــغالگران خدشــه وارد کرده و 
آن را از اعتبار بیندازد. داســتان با پیداشــدنِ 
کارت شناســایی یک شهروند اســرائیلی در 
جیــب یک کت قدیمی آغاز می شــود. با این 
اتفــاق نور، هویتِ دیگــری می یابد، نقاب به 
چهره می زند و بــا این هویت تازه به گروهی 
از باستان شناسان اســرائیلی می پیوندد و در 
دل حفاری های ســرزمین اشــغالی به نوعی 
به حفاری تاریخ می پــردازد تا تاریخ مدفون 
فلســطین را بازیابــی کند. از اینجاســت که 
مفهوم «دیگری» و «هویت» مطرح می شود. 
روایــت خندقجــی هویــت دوپــاره و تاریخ 
تاریک مانده و دفن شدهٔ فلســطین را احضار 
می کند تا با رگه هایی فلسفی، واقعیت زیستهٔ 
ملتی را به تصویر بکشــد که سالیانی از پسِ 
صداهای تبلیغاتی بلند اشــغالگران در سایه 
مانده اســت. کاوش باستان شناســان همراه 
نور که نامی اســتعاری دارد، بر وجوه تاریک 
در خاک شــده و پنهان تاریخ نــور می تاباند. 
کشف نور در قعر زمین، واقعیت تاریخ اشغال 
و ســرکوب و هویت زدایــی از فلســطینیان 
را نشــان می دهــد. از نــکات جالب توجه و 
معنــادار رمان این اســت که اعضــای گروه 
کاوش باستان شناســی کــه نــور بــا هویت 
جعلی اسرائیلی به آن می پیوندد، ملیت های 
مختلف دارند: پرفسور برایان سرپرست گروه 
است، باستان شناسی از یهودیان میزراحیم که 
اصالت حلبی دارد در گروه اســت. این تکثر 
در گروه باستان شناسی، نمایانگر دیدگاه های 
متفاوت است، و نویسنده با این تمهید روایی 
ســعی دارد بــه جســت وجوی حقیقت از 
درون تضادها بپردازد. سیاســت رواییِ باسم 
خندقجی ســاختن تاریخ بر اســاس گذشتهٔ 
تاریخی است که در حافظه ها دستکاری شده 
اســت. اگر نویســنده در مقام باستان شناسی 
باشــد که مخاطــب را بــه قعــر خاطرات 
می برد؛ در رمان «نقابی به رنگ آســمان» با 
حفاری تاریخ مواجهیم. و طرفه آنکه این بار 
باستان شــناس در قامت شخصیت اول رمان 
نیز ظاهر شــده است. پیوند تاریخ و حقیقت، 
کاری است که خندقجی از دوران زندان های 
تاریک اســرائیل به انجام می رساند تا گذشتهٔ 
ســتم دیده و تاریخ تحریف شــده را به بحثی 
اکنونی بــدل کند. نویســنده «نقابی به رنگ 
آســمان» قصد دارد با تصویرکردن خشونتی 
که علیه انســانیت جریــان دارد، تاریخ را به 
ملاقات حقیقت برده و روایت بدیل بســازد. 
روایــت باســم خندقجی ماننــد روایتِ آوی 
شــلایم و دیگــر مورخان نو نشــان می دهد 
که مســئلهٔ فلسطین یکســر سیاسی است و 
انــگارهٔ تفــاوت فرهنگی و قومــی و تمدنی 
چندان اعتباری در شــناخت این تاریخ ندارد. 
رمانِ «نقابی به رنگ آسمان» بیانیه ای از دل 
زندان های اســرائیل و فراتــر از مرزهای یک 
کشور اســت که از حقیقت تاریخ، انسانیت و 
آرمان بشــر در جهانی سرشــار از شر و تضاد 
سخن می گوید. باسم خندقجی، متولد ۱۹۸۳، 
نویسنده و شاعر فلســطینی، دانش آموختهٔ 
روزنامه نگاری و نیز علوم سیاسی در دانشگاه 
القدس است. رمان «کسوف بدرالدین» و دفتر 
شــعری با عنوان «نفس یک شعر شبانه» از 
جمله آثار باسم خندقجی است؛ او هم چنین 
مقالات متعددی دربارهٔ زندانیان محبوس در 
زندان های اسرائیل، مفهوم و وظیفه ادبیات، 
زنان فلســطینی و سیاســت نوشــته است. 
خندقجی بســیاری از آثار خــود را در زندان 
نوشــته و از همان داخل زندان منتشــر کرده 

است.

 ایران در گردباد تاریخی سرنوشت ساز
ضرورت آتش بس و صلح

شرق: واکنــش روشنفکران، مترجمان و نویســندگان به تجاوز اسرائیل علیه 
ایــران همچنــان ادامه دارد. این نویســندگان بــا تأکید بر انتقــادات خود از 
وضعیت سیاسی و اجتماعی، تجاوز اسرائیل با هدف تخریب زیرساخت های 
ایران را محکوم کردند و تأکید داشــتند که راه دموکراســی و آزادی هرگز از 

جنگ نمی گذرد.

 استعمار اسرائیل
مراد فرهادپور، متفکر و مترجم مطرح ایرانی 
در واکنش  به تجاوز نظامی اسرائیل به ایران 
موضع گیــری خود را در ســایت «تز یازدهم» 
اعلام کرد. او در بند نخست یادداشت/بیانیهٔ 
خود نوشت: «همه جهان باید تجاوز نظامی 
بی دلیل اسرائیل به ایران را محکوم و از حق 
ایران برای دفاع از خود حمایت کنند. اسرائیل 
به واقع غده ای ســرطانی و حکومتی ســراپا 
استعماری است که بعد از جنگ جهانی دوم توسط قدرت های غربی ساخته 
شــد، آن هم نه به خاطر احساس گناه از کشتار شش میلیون یهودی که این 
قدرت ها هرگــز عملی علیه آن انجــام نداده اند بلکه برای بازگذاشــتن راه 
دخالت و جنگ افروزی در منطقه حســاس و نفت خیز خاورمیانه. اکنون این 
ســگ هار که مهارش از دست اربابانش نیز خارج شده است می خواهد کل 
منطقه را به آتش کشــد. اســرائیل ایمنی خــود را در ناامنی و بحرانی بودن 
وضع بقیه کشــورها می جوید و می خواهد همه دولت ها را بســان ســوریه 
ضعیف و ناتوان ســازد تا بتواند هر جا و هر وقت هر کاری دلش خواســت 
بکنــد و نگران پیامدهای آن هم نباشــد. این هدفی اســت که تــا به امروز 
دولت های اروپایی و آمریکا از آن حمایت کرده اند. هفتاد ســال اشغالگری و 
دامن زدن به ده ها جنگ و دست یازیدن به انواع ترورهای دولتی فقط بخشی 
از کارنامه این دولت استعماری است که اکنون دو سال است در برابر چشم 
دولت های اخته شده دست به نسل کشی زده و نزدیک به صد هزار فلسطینی 
را در غزه به بهانه کشــتار هفت اکتبر قتل عام کرده و تمامی باریکه غزه را به 
ویرانــی مطلق کشــانده و این خود تصویر روشــنی اســت از نظــام جدید 
خاورمیانــه ای کــه اســرائیل از آن دم می زند. پس از این همه اشــغالگری، 
تبعیــض و ســتم نژادپرســتانه در فلســطین و کل خاورمیانــه فرودآمدن 
موشــک های ایران در تل آویو و حیفا دل بسیاری را شــاد کرده است زیرا به 
یهودیان و مردمان ســاکن اسرائیل نشــان می دهد که نمی توانند همسایگان 
خود را به آتش ویرانی کشند و خود همچنان که در مورد غزه دیدیم با شادی 
به نظاره نشــینند و شــراب نوشــند. البته تردیدی نیســت که باید همچون 
همیشــه حساب مردمان، چه یهودی چه عرب را از حساب دولت ها و سران 
جنگ افروزشان جدا کرد. اسرائیل را نمی توان و نباید نابود کرد و در این مورد 
معنایی ندارد جز خواســت کشــتار ده میلیون یهودی و تکرار هولوکاســت. 
آنچه ضروری اســت خواست تغییر ماهیت رژیم اسرائیل است به نحوی که 
مسلمان و یهودی و مسیحی و مردمان غیردیندار بتوانند در کنار هم در صلح 
و آرامش زندگی کنند. این با خود فلســطینی ها و یهودیان ســاکن فلسطین 
است که راه حل دو دولت یا چیزی جز آن را انتخاب کنند. بی شک رسیدن به 
کشــوری که فلســطینی و یهودی در آن زندگی کنند هــدف به غایت دور و 
دشواری است اما نباید از یاد برد که در یک جهان خیالی به راحتی می شد با 
اســتفاده از ثروت عرب های حاشیه خلیج فارس به این هدف و بسی بیش از 
آن دســت یافت. بــه امید روزی کــه تاریخ صحنه تحقــق توان های خلاق 
مردمان آزاد و برابر باشــد نــه عرصه تراژدی کمدی های ســیاه و خون بار». 
فرهادپور با انتقاد به برخی از کردارهای ســاختار سیاسی و تشتت آرا درباره 
ســاختن بمب اتمی نوشت، خطاب به همه ســلطنت طلبان دست راستی و 
ملی گرایان فاشیست مشربی که در لس آنجلس و لندن به انتظار نشسته اند تا 
به یاری بمب های اســرائیلی راه خود را پیدا کنند و عقده هایشــان را تسکین 
دهند باید گفت نه فقط جنگ هرگز زمینه مناســبی جهت پیکار مردمی برای 
دموکراسی،  آزادی و عدالت نبوده و نیست بلکه این بار روشن است که هدف 
تجاوز نظامی اسرائیل نه رهایی مردم ایران بلکه تبدیل ایران به سوریه است 
و نه تغییر رژیم. «درواقع درست برعکس می توان با رجوع به تاریخ معاصر 
خودمــان دیــد که چگونه جنگ آب به آســیاب اســتبداد می ریــزد و پیکار 
دموکراتیــک را از پا می اندازد... همانگونه که تاریخ نیز نشــان داده اســت 
پیکارگرانــی کــه بــرای آزادی و برابــری می جنگند برخــلاف هنرمندان و 
جایزه بگیرانی که به قدرت های حاکم در جهان دل بسته اند هرگز نباید وقت 
و انــرژی خود را صرف انتخاب میان انواع گوناگون شــر ســازند. باید جرأت 

داشت و تمام حقیقت را بیان کرد».

 ضرورت تأکید بر آتش بس و صلح
 پرویز صداقت، پژوهشــگر اقتصاد سیاسی و 
مترجم در سایت «اقتصاد سیاسی» تأکید کرد 
که مردم ایران بــار دیگر در بزنگاهی تاریخی 
قــرار گرفته اند که بیش از یک قــرن بارها از 
سوی دولت های اســتعماری، امپریالیستی و 
این بار صهیونیســتی تجربــه کرده اند و هربار 
این مداخلات کشور را با شرایطی بحرانی و یا 
بحرانی تــر مواجه ســاخته اســت. صداقت 
معتقد اســت تجاوز نظامی اسرائیل به ایران همزمان با ترورهای هدفمند و 
گســترده و تخریب زیرساختارهای نظامی و غیرنظامی، باز هم ایران را در دل 
یکی دیگر از گردبادهای تاریخی سرنوشت ســاز قرار داده اســت و نوشــت: 
«شــاید مهم ترین درس که بایــد بر آن تأکید کرد همانی اســت که از همان 
نخســتین مبــارزات آزادی خواهانــه ایرانیــان در مقطع انقلاب مشــروطه 
آموختیــم. هیــچ مبــارزه دموکراتیــک و آزادی خواهانه پایــداری در ایران 
نمی تواند ضدامپریالیســتی نباشــد. هیــچ مبارزه ای بــرای عدالت و آزادی 
نمی توانــد نظام ســلطه ویرانگری را که در تمامی یک ســده اخیر ســدّ راه 
پیشرفت های دموکراتیک و عدالت جویانه در نظام های پیرامونی جهان بوده 
اســت نادیده بینــگارد و بر طبل دفــاع از مثلًا آزادی و حقوق بشــر بکوبد. 
امپریالیسم و صهیونیســم حتی متحد تاکتیکی هیچ نیروی ترقی خواهی در 
خاورمیانه نمی توانند باشــند و هر نیرویی که به چنین دامی بیفتد در نهایت 
یا بدل به کارگزار امپریالیســت ها خواهد شــد و یا گوشت قربانی دولت های 
امپریالیستی و خرده امپریالیستی و استبدادی می شود». صداقت معتقد است 
مسیر تحولات خاورمیانه از دهه ۱۹۷۰ بر اثر دو تحول سرنوشت ساز با موانع 
ســهمگین جدیدی مواجه شد. «به موازات تحکیم و توسعه نظم استعماری 
اســرائیل در منطقــه، با انباشته شــدن صدهــا میلیارد دلار نزد کشــورهای 
ارتجاعی-استبدادی منطقه شاهد رشــد میلیتاریسم بودیم». صداقت تأکید 
می کنــد که «پیش بینی دقیق رویدادهای آتی با توجه به روند شــتابان آن و 
توطئه هــای پنهان و خفاکارانه امپریالیســتی امکان پذیر نیســت، همین امر 
به خوبی گویای مخاطره آمیز بودن شرایط کنونی و ضرورت تأکید بر آتش بس 

و صلح است».

ایران روزهای بســیار نگران کننــده ای را تجربه می کند. امکان 
ویرانی میهن در مقابل چشــمان غمناک ما خطری واقعی گردیده 
اســت. در ایام جنگ چگونــه می توان به ایــده ای الهام بخش و 
پرسشی امیدساز درباره مراقبت از میهن فکر کرد؟ ایده ای که هم 
تصوری ورای ویرانی را در ذهن و دل ایرانیان جای دهد و هم اینکه 
الهام بخش ارزش های مشــترک ایرانیان در هر مکانی که زندگی 
می کنند باشد؟ و البته که مشوق ما در کار میهن دوستی مان در این 

لحظه از تاریخِ پرمخاطرهٔ کشورمان باشد؟
پیشنهاد من ساده و روشن اســت، بیاییم به آبادانی ایران فکر 
کنیم. ایده ای که هم چشــم انداز ایرانی نیــک را ممکن می کند و 
هم از ایرانیان دعوت می کند که در ایام سخت جنگ از میهن شان 
مراقبت کنند. اندیشه کردن به ایده «آبادانی ایران» همان فکرکردن 
درباره ایران در ایام جنگ است. پروژهٔ  آبادانی به بازسازی احساس 
تعلق و همبستگی همه ایرانیان معنی تازه می دهد. ایرانیان، چه 
در مرکز و چه در پیرامون، چه در شمال و چه در جنوب، احساس 
می کنند که این کشــور خانهٔ همهٔ آنان اســت. خانه ای که امکان 
آســایش و رشد، و نه فقط بقا، در آن فراهم است. نخست، آبادانی 
ایران در گرو آن اســت که ایرانیان، در هر نقطه ای از سرزمین خود، 
احســاس «در خانه بودن» داشته باشــند؛ یعنی زندگی در مکانی 
که در آن احســاس آرامش، تعلق و ایمنی کنند. این خانه نه فقط 
مفهوم فیزیکی مکان، بلکه حامل معنایی نمادین است؛ جایی که 
فرد، حتی در مواجهه با دشــواری ها، خود را بخشی از آن می داند 
و حاضر اســت در آن بمانــد، زندگی کند و آن را دگرگون ســازد. 
حــس تعلق به این «خانه» فقط یک حس نوســتالژیک نیســت، 
بلکه بنیانی اخلاقــی دارد: نوعی خیرخواهی متقابل، نوعی اراده 
مشترک برای زندگی جمعی، و نوعی همدلی با رنج دیگری. ایدهٔ 
آبادانی را بایستی ادامه و مکمل مهم ترین دستاورد ایران معاصر 
یعنی ســنت مشــروطه درک کرد. ایده حکومت قانون دســتاورد 
بســیار مهم مشروطه ایرانی بوده که باید ادامه پیدا کند. اما برخی 
از کاســتی های آن را پروژهٔ «آبادانی» جبران خواهد کرد. در واقع 
ایدهٔ دعــوت از ایرانیان برای آبادانی ایران کوشــش ایرانیان امروز 
در راه ارتقای کاری اســت که با مشــروطیت آغاز شــد و به گفته 
هوشمندانهٔ حسن تقی زاده «دستاورد بسیار مبارک» بود. پس من 

«ایده آبادانی» را نوعی تکامل مشروطیت ایرانی می دانم.
مایلــم بر نکته  ای مهــم تأکید کنم: پروژهٔ  آبادانــی را نباید یک 
گفتمان، ایدئولوژی یا نظریه ای کلیشــه ای دانست. این پروژه، بیش 
از آنکه یک بســتهٔ  فکری ازپیش ساخته باشد، چشــم اندازی باز و 
سیال است. مفهومی که از جهت نظری، فراتر از گفتمان هایی نظیر 
«انحطاط» یا «عقب ماندگی» می رود و افق های بســیار وسیع تری 
را پیــش  روی ما می گشــاید. آبادانــی فقط توســعه اقتصادی یا 

صنعتی شدن نیســت؛ بلکه طرحی برای بازسازی رابطه انسان با 
خود، دیگری و جهان پیرامون اوســت. ایدهٔ آبادانی نقش مکان را 
بســیار ارجمند به تصور می آورد، چراکه امــکان گردهم آیی مردم 
را فراهم می ســازد تا بتوانند با همــکاری و تعاون، محیط پیرامون 
خود و دیگران را دگرگون و آباد کنند. برای تحقق چنین موقعیتی، 
فهم پیچیدگی رابطهٔ  میان مکان و زیســت اجتماعی و مراقبت از 
زندگی لازم اســت. البته پژوهش و نظریه پردازی در این زمینه،  به 
دیدگاه های جامعه  اندیشــمندان ایران و حضور و مشارکت فعال 
آنها و تمام ایرانیان در این زمینه بســیار کمک کار خواهد بود. شاید 
برای برخی از افراد، ایدهٔ آبادانی ایران، نوعی تخیل رمانتیک یا یک 
آرمان گرایی بی ریشــه به نظر برسد اما ابداً چنین نیست؛ چشم انداز 
آبادانی هرچند خلاقانه اســت امــا محدودیت ها و چارچوب های 
روشن خود را دارد. مهم ترین شرط تحقق این ایده، به کارگیری سنت 
اندیشه اجتماعی معاصر است، چراکه ما نمی توانیم پروژهٔ آبادانی 
را تنها با زبان اسطوره، افسانه یا عرفان پیش ببریم. آنچه امروز بدان 
نیاز داریم، بازاندیشی انتقادی و عقلانی در باب ساختارهای قدرت، 
جامعه، فرهنگ و نهادهاست؛ یعنی همان اصول و اندیشه ای که 
در علوم اجتماعی مدرن جریان دارد. بدون این چارچوب تحلیلی و 
نظری، ایدهٔ ایران آباد، یا به شعارهای تهی تقلیل می یابد، یا در دام 

نوستالژی های خطرناک گرفتار می شود.
پروژهٔ آبادانی، بدون به  رسمیت شناختن تنوع زبانی، فرهنگی 
و قومی ایران، بی معنا خواهد بود. چنین جامعه ای شــاید بتواند 
از نظر اقتصادی موفق شــود، اما هرگز بــه آبادانی پایدار نخواهد 
رســید؛ یعنی آبادانی به مثابه شکوفایی زیســت جمعی، عدالت 
اجتماعی و مشارکت فعال در ساختن جهانی انسان دوستانه   تر. ما 
به عنوان ایرانیان معاصر باید به ملت خود، ایران، به عنوان کشوری 
آزاد، مرفه و الهام بخش بیندیشــیم و از دســتاوردهای درخشان 
ایــن ســرزمین در زمینه علم، فرهنگ و هنر در طــول تاریخ غافل 
نباشــیم؛ تاریخی که همه ما در آن سهیم هستیم. تاریخ می تواند 
محرکی برای انجام کارهای ارزشــمند و مشوقی برای انسان باشد 
تا امیدوارانه به آینده بیندیشــد. معتقدم هنگام تفکر درباره آینده 
ایران، همگی باید تخیلی خلاق داشــته و در اندیشــه مراقبت از 

میهن باشــیم. رعایت و پایبندی به ملاحظات ذیل این دو صفت را 
در ما شکوفا خواهد کرد:

اول: قلب و ذهن خــود را به روی دنیای امروز باز کنیم؛ یعنی 
مردمان زمان خود باشــیم و نقاط مثبت و امیدوارانه کشورمان را 
ببینیم و بپذیریم و در عین حال پذیرای خوبی های جهان باشــیم. 
به عبارت دیگر، ملت خود را به عنوان بخشی از یک جهان معاصر 

و بزرگ تر درک کنیم.
دوم: با ســعه  صدر خود را از انتقام گرفتن از وقایع تلخ گذشته 
رها کنیم. آینــده نیک برای ایــران را در ســرخوردگی  های مان از 
شکســت های پیشینیان زندانی نکنیم. من این رویکرد را «فراسوی 
گریز از تاریخ» نامیده ام؛ یعنی گفتمانی که به جای اتلاف وقت برای 
ابراز تنفر یا احساس شرم و حقارت نسبت به وقایعی چون جنگ و 
اشغال و بحران هایی از این دست، بر درکی معاصر و در عین حال 

واقع گرایانه و مستند به تاریخ تأکید دارد.
ســوم: خروج از گفتمان رنجش تاریخی، مستلزم پذیرش امید 
اجتماعی است. باور داشتن به امید اجتماعی از نظر جامعه شناختی 
لازمهٔ آغاز تفکر درباره ایران و ایرانیان محســوب می شــود، چراکه 
امید، اساســی ترین شرط اعتماد اســت؛ اعتماد اجتماعی به آینده 
ایــران و ایرانیان. اعتماد بــه روزی که این ســرزمین برای تک تک 

مردمانش شایسته  و درخور زندگی، رشد و شکوفایی خواهد شد.
چهارم: امید اجتماعی به همبستگی اجتماعی جان می بخشد. 
معتقدم بــرای مراقبت از میهن و ملت، فقــط امیدواربودن و در 
آرزوی کشوری مرفه به سر بردن کفایت نمی کند، بلکه شرط تأثیر، 
در ابراز ایده ها و رویکردهای مفید برای دیگران اســت؛ به گونه ای 
کــه بتوانیم آنان را نیز متقاعد کنیم تا خود را عضوی از این فرایند 
همبســتگی اجتماعی و شریک در امید اجتماعی ایران ببینند. این 

امر امروز و در ایام جنگ کاری ملی و حیاتی است.
پنجم: تحقــق اقدامات افراد و تعاون شــان بــا یکدیگر برای 
دستیابی به اهداف اجتماعی و خیرخواهی ملی، همیشه نیازمند 
ایده هایی  اســت که به مجموعه این اقدامــات و تلاش ها معنا و 
مفهوم ببخشد؛ ایده هایی که به طور جمعی الهام بخش هستند. 
بــاور دارم این نکتــه می تواند در تحقق جامعــه  ای نیک برای ما 

ایرانی ها بسیار تأثیرگذار باشد.
بی  تردید بســیاری با اعتقاد و راهکار من برای تحقق ایران آباد 
موافق نخواهند بود، اما من به این نکته سخت معتقدم که امکان 
اندیشــیدن به پروژهٔ «آبادانی ایران» در شرایط کنونی ایده ای بسیار 
کارســاز اســت. منظور من از علوم  اجتماعی جدیــد، نحوه ای از 
مواجهه با جهان اســت که مبتنی بر فهم پیچیدگی، ناسازگاری و 
ضرورت های عینی تاریخی است و امکان همبستگی و تعاون ملی 

را در ایام جنگ فراهم می کند.

فکر کردن درباره ایران در ایام جنگ
فراسوی گریز از تاریخ

عطف رویداد

فرهنگفرهنگ

نقابی به رنگ آسمان
باسم خندقجى

ترجمۀ محمدرضا مرعشى پور 
و پروانه صالحى فارسانى

انتشارات نیلوفر

استاد جامعه شناسی و مطالعات خاورمیانه
علی میرسپاسی

«مفهــوم ایــران» موضوع غریبی اســت. به ایــن عبارت که 
می اندیشیم، مملو از احساسات متفاوت می شویم که شاید برای 
خودمان هم ناشناخته باشد؛ احساساتی که معلوم نیست از کجا 
ســر بر آورده و وجود ما را تسخیر کرده اســت. علی میرسپاسی 
کتابی با عنوان «کشــف ایران» دارد؛ عنوانی که بســیار جذاب و 
تأمل برانگیز است و آدمی را برمی انگیزد تا فارغ از محتوای کتاب، 
به کشــف ایران در ذهنیــت خودش مبادرت کنــد. هر آدمی به 
فراخور تجربیات زیسته خود، در بزنگاه های متفاوت ایران را کشف 

می کند. البته این گونه نیســت که هر کسی در ایران به دنیا آمده و در آن بالیده است، 
الزاما ایران را کشف کرده باشد. کشف ایران در لحظات تکینی به وقوع می پیوندد که 
جــان و جهان ما را به  لحاظ عقلانــی و عاطفی متأثر می  کند. اولین بار ایران را با گل 
غفور جهانی کشف کردم. گلی که چندان غرورآفرین نبود؛ توپ به پای غفور جهانی 
خورد و ایران برای بار نخست به جام جهانی رفت. صدای گزارشگر فوتبال آن روز را 

به خوبی به یاد دارم: «گل جهانیِ غفور جهانی».
بعــد از آن در روزهــای انقلاب بود که دوباره ایران را کشــف کــردم. در درگیری 
همافرهای نیروی هوایی با گارد شاهنشــاهی بود و ما پیاده می دویدیم تا خودمان را 
به آنجا برسانیم و به آنها کمک کنیم. هیچ کمکی از دست ما برنمی آمد؛ این غلیان 
شــور و احساس عشــق به ایران بود که ما را می دواند. در آن فضای پر از دود آتش، 
ایران تنها و غریب نبود؛ برخلاف روزهای پیروزی بعد از انقلاب که  یکباره ایران غریب 

و تنها ماند و فراموش شد.
میرسپاســی در مقدمه کتاب «کشــف ایران»، نقل  قولی از طالبــوف می آورد که 
نشانگر عمق عشق به وطن است. وطن نه به عنوان جایی که در آن زندگی می کنیم 
و نه جایی که به ما هویت می بخشــد، وطن نه جایــی که جغرافیای ما را در جهان 
تعیین می کند، بلکه به معنای وجود ما ست، آنچه با وجود ما یکی شده است. بخش 
لاینفکی که هر کجا برویم همچون پوســته سخت لاک پشت با ما است. طالبوف این 
را عمیقا احســاس کرده بود: «بنده به غیر از تبریز در هیچ نقطه ای نمی خواهم اثری 
از من بمانــد. بنده محب عالَم و بعد از آن محب ایران و بعد از آن محب خاک پاک 

تبریز هستم».

فرمانده ما ترک بود و از همان اول هم تصمیم گرفته بود مرا 
سر جای خود بنشاند و به نظم درآورد. وقتی خواسته اش عملی 
نشــد، نفرت جایش را گرفت. ما هر دو ایرانی بودیم و برای ایران 
می جنگیدیم. من سربازش بودم، در پایین ترین درجه نظامی، پس 
چرا دوستم نداشت! یک بار به او گفتم جناب سروان اینجا زندگی 
لحظه ای اســت. برافروخته شــد و فریاد زد: «این را خودم بهتر 
می دانم!». قبل از عملیات، پشت خاکریز فوتبال بازی می کردیم. 
نمی دانم چطور شــد مرا انتخاب کــرد. آن روز، آن توپ کوچک 
پلاســتیکی دنیای ما را عوض کرد. کنار هم برای پیروزی بازی می کردیم، شاد بودیم، 
بــا اینکه هنوز نفرت او پایدار بود. خیلی مانده بود تا ایران را کشــف کنیم. تا هنگام 
عقب نشینی و شکست که توی کانال به هم رسیدیم؛ تمام لباسش خون آلود بود اما 
اســلحه و تجهیزاتش را زمین نمی انداخت. گفتم: «جناب سروان بگذارید کمک تان 
کنم». نگذاشــت، آرام پشت سرم قدم برمی داشــت تا به خاکریز خودمان رسیدیم، 
همان جایی که صبح رهایش کرده بودیم. پشــت خاکریز پــر از جنازه و زخمی بود. 
در این شــرایط نه تنها ایران را کشــف نکردیم، بلکه با خشمی فروخورده به یکدیگر 
می نگریستیم. ما در جبهه کوچک خود شکست خورده بودیم، اما در جبهه ای بزرگ تر 
خرمشهر آزاد شد. دیگر فرمانده را ندیدم  تا روزی که کنار جاده ماشین فرماندهی نگه 
داشت و سربازی مرا از میان سربازهای دیگر صدا زد. با حیرت به طرف ماشین رفتم. 
فرمانده مان بود، فقط گفت: «بپر بالا پسر!» و خودش را کنار کشید و جا برایم باز کرد. 
از پشت شیشه شکسته و گل اندود به جاده که در افق بی انتهایی گم شده بود، زل زدم 

و احساس کردم از اینکه ایرانی ام خوشحالم.
این روزها باز ایرانِ گمشــده در حال پیدا شــدن است. هر آدمی یک جور آن را پیدا 
خواهد کرد و هر کســی با زبان خودش با ایران ســخن خواهد گفت. مهم نیســت با 
چه زبانی و با چه احساســی؛ مهم این است در این شرایط دشوار جنگ میان ایران و 
اســرائیل، در جای درست بایستد و ایران واقعی را از میان دود و غبار و آتش و خون 

دوباره کشف کند. کشفی که بتواند با غرور به آن ببالد.
* عنوان یادداشت برگرفته از کتابی به همین عنوان نوشته علی میر سپاسی است که 

اخیرا در نشر نی منتشر شده است.

کشف ایران

احمد غلامی


